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Abstract 

The discussion of "universal" and "particular" is a significant and pervasive topic across 

both mental and objective realms. This concept extends from essence to existence, making 

it an inseparable and decisive part of any philosophical school. A key question arises: How 

do the meanings and implications of "universal" and "particular" change with shifts in 

philosophical foundations? In the quiddity view, universals and particulars are confined to 

conceptual and quiddity domains. The individuation of each particular depends on a 

quiddity subsumed under a broader universal concept. Different types of universals are the 

results of various quiddity considerations. However, with a shift toward the doctrine of the 

primacy and gradational unity of existence, the roles of universals and particulars extend 

beyond quiddity correspondence. Existence, while inherently particular and individualized, 

universally encompasses all existential levels. Each higher level of existence embodies the 

truth of the lower, while each lower existence represents a refinement of the higher. Finally, 

in the third journey, the particular, in its specific meaning, signifies the encompassing 

nature of a personal existential reality over its manifestations. The universal, on the other 

hand, refers to the gradational and expansive manifestation of existence encompassing 

divine appearances. Thus, universality and particularity are conceptual considerations that 

vary depending on differing perspectives in ontology, whether they pertain to essence, 

existence, or their related dimensions. 

Keywords: Mullā Ṣadrā, universal, particular, quiddity correspondence, gradational 

inclusion. 

Introduction 

Mullā Ṣadrā, by shifting from the primacy of essence to the primacy of existence, 

revolutionized philosophy and introduced it to a new paradigm. This groundbreaking 

development led to the belief in the gradational unity of existence (tashkīk) and its 

extension toward personal unity of being (waḥdat al-wujūd al-shakhsiyyah). This paper 

employs a descriptive and analytical approach to address how the meanings and statuses of 

the terms "universal" and "particular" evolve across three philosophical stages: the 
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essentialist approach, the doctrine of the primacy of existence with a gradational 

perspective, and the mystical unity of existence. 

Research Findings 

A) Quiddity Approach: In the essentialist framework, every concept inherently has a 

reference that necessarily corresponds to either universality or particularity. A "universal" 

is a concept whose application to multiple instances is not impossible. With certain 

considerations, it may be attributed external existence. When an essence is regarded 

without any condition, it is termed a "natural universal" (kulli tabi'i). A universal concept 

may apply to its instances either uniformly or analogically. Since the emergence of 

universal and particular concepts originates from essence, their conceptual and judgmental 

relationships are entirely grounded in essential principles. B) Gradational Unity of 

Existence: According to the doctrine of the primacy of existence, existence is the most 

deserving of being called reality, as all things find their truth and existence through it. In 

this second stage, universality and particularity transcend essential considerations and 

acquire new meanings derived from the truth of existence. Here, particularity and 

universality refer to unity and multiplicity, respectively, viewed from different perspectives 

on existence and its gradational levels. A "particular" signifies individualized existence, 

while a "universal" refers to the expansion and inclusiveness of existence across its 

hierarchical levels. C) Mystical Unity of Existence: Based on the premise that the sole true 

existence belongs exclusively to the Divine Being, all else — contingent beings — are 

sheer relational existence, defined entirely by dependence and connection. In this stage, 

gradational multiplicity shifts from the realm of existence to its manifestations. Beyond the 

level of the Divine Existence, distinctions between particularity and universality relate to 

the precedence, priority, and greater intensity of some levels of manifestation compared to 

others. 

Conclusion 

In the quiddity framework, universality and particularity refer to the extent of a quiddity's 

applicability to instances. The application of a universal to a particular is termed 

"conformity" (intibāq). However, in the existential paradigms of gradational unity (tashkik) 

and personal unity (waḥdat al-wujūd al-shakhsiyyah), universality and particularity are 

attributes of existence itself and its hierarchical levels. In the second stage, existential 

universality indicates the inclusiveness of existence from the highest level — the Necessary 

Being — to the lowest. The term "inclusion" (ishtimāl) is used here. In the third stage, this 

inclusion becomes restricted to manifestations within the hierarchical levels of "expanded 

existence" (wujūd  munbasit), where each higher and more apparent level facilitates the 

manifestation of the lower ones. In the paradigm of personal unity, true existence belongs 

exclusively to God. Thus, God is a genuine particular, transcendent beyond all defects and 

limitations. When describing His relationship with His manifestations, the term 

"encompassment" (iḥāṭah) is employed. 
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 چکیده

تا    تی مبحث از ماه  نی ا  ۀاست. دامن   نی ذهن و ع  ۀدر گستر   ری مهم و فراگ  یموضوع  «،یو »جزئ  «یبحث »کل
: با  نکهیاست. پرسش ا  ی کننده در هر مکتب فکر   نیی و تع  ریناپذ  ییجدا ی بخش  ن یو بنابرا  ابدییوجود امتداد م

محدود   یو جزئ  ی کل  ،یماهو   شهی اند  رد  ابد؟یی م  یچه معنا و سرنوشت   «یو »جزئ   «ی»کل  ،یفلسف  یدر مبان  ریی تغ
 تری مفهوم کل  ک یاست که مندرج در    یت ی به ماه  ی است. تشخص هر فرد جزئ  ی و ماهو   یمفهوم  طهی به ح

  ی کی به اصالت و وحدت تشک  دگاهید  ریی است. اما با تغ  یحاصل اعتبارات گوناگون ماهو   زی ن  ی. انواع کلشودیم
.  ابدییگسترش م  زی وجود ن  یافراد، به اشتمال در مراتب طول یماهو فراتر از انطباق    یو جزئ  یوجود، نقش کل

  ی. هر وجود بالاتر شودیم  یشامل تمام مراتب وجود  ،یسع  یبه نحو کل  ،یو تشخص ذات  تی جزئ  نی وجود، در ع
خاص    یدر معنا  یسوم، جزئ  ری در س   تا  یاست. نها  یوجود عال  ۀقی رق  یو هر وجود سافل   ترنیی وجود پا  قتی حق

احاط  یاکخود ح تجل  یشخص  قتی حق  ۀاز  بر  کل  ات ی وجود  و  تشک  یشمول ظهور   نی مب   ،یآن  وجود   یکی و 
نت  است.  حق  ظهورات  بر  در    یاعتبار   ،یجزئ  ای   یکل  نکه،یا  جهی منبسط  نظر  تفاوت  به  بسته  که  است 

 .گرددی شئون مرتبط با آنها م ایوجود،  ت،ی عارض بر ماه ،یشناسیهست 
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 مقدمه 

است، اما در خود مباحث فلسفی،  دو مفهوم کلی و جزئی، از عرف تا فلسفه مسیر دشواری را طی نکرده
به گونهپیمودههای فکری و ظهور مکاتب جدید، راه دور و درازی را  همراه با تلاش  ای که از  است، 

یافته راه  و وجودی  به ساحت عینی  و ماهوی  تغییر در  معنایی ذهنی، مفهومی  این  اوج  است. نقطه 
شود. بلوغ مباحث فلسفه در جهان اسلام با عبور از کثرت به وحدت  حکمت متعالیه صدرایی دیده می

می شناخته  شیرازی  صدرالدین  نام  گرایانهبه  وحدت  اندیشه  ساختن  شود.  همسو  در  تنها  نه  وی  ی 
های فلسفی پیشین، بلکه در خود مباحث فلسفی هویداست. بستر این تحول وحدت جویانه هم جریان

چیزی به غیر از رکن اساسی و موضوع فلسفه، یعنی »وجود« نیست. ملاصدرا با گذر از اصالت ماهیت  
صل این تلاش، باور به وحدت تشکیکی مراتب  به اصالت وجود، فلسفه را به مدار جدیدی وارد نمود. حا

نو بخشید. اما صدرالمتألهین در همین جا   وجود است، به طوری که سایر مباحث فلسفی را معنایی 
متوقف نشد. اندیشه خود را تا وحدت شخصیه عرفانی امتداد داد و دیدگاه نهایی خود را مستدل به دلیل  

 کرد.  ( ارائه292: 2، ج 1368و برهان )ملاصدرا،  
ی ابتدایی متفکران با ، در پی مواجهه1رسد پیدایش دو مفهوم متقابل »کلی« و »جزئی« به نظر می

گرچه موطن این دو مفهوم ذهن    2مصادیق اشیاء محسوس و تمایز دادن جزء و کل از یکدیگر باشد.  
و شناخت مرتبط می با مباحث علم  این منظر اصالتا   از  و  اما  است  برداشت(،  و  )مقام عروض  شوند 

بواسطه انطباق با مصادیق خود )مقام اتصاف و حمل(، معنای وجودی یافته و از یکدیگر تمایز عینی  
شناسی است، با تغییر در رویکردهای  از آنجا که جایگاه فلسفی این دو مفهوم، فراتر از معرفت  3یابند.  می

شود. ثمره این تفاوت چنانچه خواهد آمد، در موضوعات  وجودشناختی، معنا و مفهومشان نیز عوض می
مشاهده می فلسفی  تلاش میمختلف  پژوهش  این  در  با  شود.  و  مناسب  تحلیلی  و  توصیف  با  شود 

محوریت اندیشه صدرایی، به این پرسش پاسخ داده شود که متناسب با تحول در سه سیر فلسفی از  
به اصالت وجود با رویکرد تشکیکی و سپس وحدت شخصیه، این دو اصطلاح »کلی«    4نگرش ماهوی

 یابند؟ و »جزئی« چه معنا و جایگاهی می

 
 عدم ) عدمی مفهومی، کلی و (،مشخصه عوارض وجود) وجودی مفهومی، جزئی یعنی، انددانسته ملکه و عدم نوع از را تقابل این. 1

 (.  1376: 2ج ، 1996، تهانوی) است کلی مفهوم تصور مستلزم جزئی  مفهوم تصور، رو  این از و، است( مشخصه عوارض وجود
 (.  213: 4ج، 1368، ملاصدرا؛  19-20: 1361، طوسی: )به شود  نگاه جزئی با جزء و کلی با کل تفاوت درباره. 2
 حمل   دیگر  ذهنی  مفهوم  یک   بر  مفهوم  دو  این  که  جایی  در  حتی،  دارد  خارجیت،  شایع   حمل  به  نیز  ذهن  خود  که  دلیل  این  به.  3

 . بگوییم  سخن آنشناسانه هستی حیثیت  از توانیممی، شوندمی
 بلکه ،  باشدنمی،  است  سهروردی  به  منسوب   آنچه  نظیر،  اصطلاحی  ماهیت  اصالت  به  اعتقاد  تنها  ماهوی  نگرش  از  ما  منظور.  4

 . دادندمی قرار عقلی مباحث محور را ماهیت که ملاصدراست  از قبل فلسفی نظریات عموم، مقصود
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 پیشینه پژوهش  . 1

هرچند پژوهش درباره کلی و جزئی مسبوق به سابقه است، اما محققان از نگاه منطقی و ماهوی فراتر  
ای با عنوان »کلی و جزئی«، ضمن تعریف  اند. به عنوان نمونه، عسکری سلیمانی امیری، در مقالهنرفته

و بیان اقسام کلی و جزئی، به معیار آن دو و در نهایت دیدگاه صدرالمتألهین و علامه طباطبایی در باب  
پرداخته جزئیت  و  شدهکلیت  تنظیم  مفهومی  و  ادراکی  جنبه  محور  بر  مباحث  همه  که  است  است 

کیفیت پیدایش و انتزاع مفاهیم  (. ابراهیمی مقدم، نیز در مقاله »207- 232:  1382)سلیمانی امیری،  
دو  کلی آن  پیدایش  نحوه  به  تنها  مفهومی،  و  ذهنی  جنبه  به  جزئی  و  کلی  دادن  تنزل  با  بسنده  « 

است کلی و جزئی از نگاهی  (. در این مقاله تلاش شده7- 30:  1388مقدم،  )ابراهیمی  است  نموده
گفته، بررسی شود. در این راستا مبنای فلسفی این  فرامنطقی و در بستر تحولی سه سیر فلسفی پیش

: آماده انتشار( و  1402پژوهش از مقاله »سه مرتبه تقدم و تأخر بر مبنای سه سیر فلسفی« )بابایی،  
تحول »تجرید« ادراکی در سه سیر فلسفی )نگاه  های قبلی با عناوین: »الگوی شکلی مقاله از پژوهش

( و  97-113:  1402)سعادتمند، بابایی،    ماهوی، اصالت وجود وحدت تشکیکی و وحدت شخصی(« 
سه مرتبه اضافه در علم بر مبنای سه سیر فلسفی؛ نگاه ماهوی، اصالت وجود وحدت تشکیکی و »

 کند. ( پیروی می210-226: 1403« )سعادتمند، بابایی، وحدت شخصی 

 ( ماهوی   سیر )   اول   سیر  . 2

 جزئی   و   کلی   جایگاه   و   تعریف  . 1- 2
  لا   »ما:  نباشد  ممتنع  کثیرین  بر  آن  صدق فرض(  که مفهومی)  آنچهاست:  دهش  گفته  »کلی«  تعریف  در

  نیز «  منطقی  »کلی ،  اند کرده  بیان   دانان  منطق  را   معنا  این  چون  و«،  کثیرین  عل  صدقه   فرض  یمتنع
  مانع   آن  تصور  نفس  که  است  مفهومی «  »جزئی،  مقابل   در(.  48:  1412،  ملاعبدالله)  شودمی  نامیده

  مفهومی   است  ممکن  رواین  از،  است  جزئی  معنای  5تشخص   نیز  مانعیت  این  دلیل.  است   شرکت  وقوع  از
 به  جزئی، تشخص  عدم  سبب  به(،  ندارند  مصداقی اصلا    یا اندمصداق  تک  اینکه  با)  عنقا  و  شمس  مثل

  خواه ،  است   کثیرین  بر  صدق  فرض  امکان،  بودن  کلی  ملاک   زیرا(،  13:  1371،  حلی )   نیاید  حساب
:  2ج،  1996،  تهانوی )  نگیرد  یا  بگیرد  مفروض  را  آن  صدق  عقل  خواه  و  باشد  صادق  غیر  یا  صادق
  ذهنی   وجود  تنها،  جزئی  و  کلی،  بنابراین.  است  « مفهوم»   همان  جزئی«  و  »کلی  مقسم(. درواقع،  1377

  از   نفسهفی  خودشان،  یابند   تحقق  ظرفی  چه  در  مفهوم  دو  این  مصادیق  اینکه  از  نظر  صرف  و  دارند
  بدین   موضوع   این   از   حاصل   نکات  و  نتایج .  شوندمی  محسوب   منطقی  ثانیه  معقولات   و  ذهنی  مفاهیم 

 : است قرار

 
،  ملاصدرا« )»وجود  ذاتی  تشخص  با  تشخص  از  معنا  این.  است  واحد  و  معین  شخص  بر  صدق  همان  اینجا  در  تشخص  از  منظور.  5

 .  دارد تفاوت، شودمی  موصوف  آن به اصالتش بر بنا که( 7: 1360

https://pwq.bou.ac.ir/article_10262_ffbe64b0f5671673582c7aff83af9bc1.pdf
https://pwq.bou.ac.ir/article_10262_ffbe64b0f5671673582c7aff83af9bc1.pdf
https://philosophy.tabrizu.ac.ir/article_17729_62b668f177030e3f5be8a422a75727f9.pdf
https://philosophy.tabrizu.ac.ir/article_17729_62b668f177030e3f5be8a422a75727f9.pdf
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تواند به عنوان یک کلی مصادیق متعدد  خودِ مفهومِ »جزئی«، به حمل اولی، جزئی نیست و می-1
(. یعنی این دو مفهوم به خودی خود تفاوتی با یکدیگر ندارند.  111:  2، ج1392داشته باشد )ملاصدرا،  

 تفاوت آنها از حیث خصوصیت آنها در میزان قابلیت انطباق بر مصادیق است. 
در نگاه ماهوی، موطن مفهوم »کلی« صرفا  ذهن نیست و با اعتباراتی ممکن است برای آن -2

وجود خارجی در نظر گرفته شود. به این شرح که اگر ماهیتی، لابشرط اعتبار شود، به آن کلی طبیعی  
»ال156:  1360شود )ملاصدرا،  گفته می الک(.  الماهیة بلا شرط  الطبیعی أي:  الجزئیة«  کلي  و  لیة 

تواند به تبع مصادیق خود  (. اکثر حکمای پیشین معتقد بودند کلی طبیعی، می48:  1354)ملاصدرا،  
(، زیرا ماهیتِ لابشرط، نسبت  92:  1، ج 1390)ماهیت به شرط شیء( در خارج تحقق یابد، )عبودیت،  

با تحقق کل در خارج، جزء هم ضرورتا  موجود    6به ماهیتِ بشرط شیء، همانند جزء به کل است  و 
)ابنمی ترتیب،  204:  1376سینا،  شود  بدین  طب(.  کلی  تحقق  در  را  واسطه  نقش  ایافراد  فاء  یعی 

وگرنه  کنند یم خارج هم ،  م یدر  عوارض مشخصه  با  و جزئ یشه مخلوط  افراد  به صورت  و  ات  یباشد 
 (. 273:  1، ج1366)مصباح یزدی،   ابدییتحقق م

 کلی   ماهیات   در   تشکیک   و   تواطی  . 2- 2
کند، چند صورت دارد؛ چنانچه صدق معنای آن بر همه افراد، به لفظی که بر اشیاء کثیر دلالت می

نامند و اگر همچون صدق  مانند صدق مفهوم حیوان بر انسان به نحو یکسان باشد، آن را متواطی می
شود. گاهی نیز ممکن است اطلاق لفظ  موجود بر جوهر و عرض، ناهمسان باشد، مشکک نامیده می

بر معانی متباین و به مانند دلالت لفظ عین بر طلا و چشم، به نحو مشترک لفظی باشد )ابن سینا،  
(. حالت اول، یعنی مشکک بودن معنای کلی، ناشی از شدت و ضعف، تقدم و تأخر یا  4-3:  1953

از این بواسطه جهت مشکک نامیده می  اوّلیت و آخریتی است که بین معانی وجود دارد، و  شود که 
اندازد که آیا از سنخ مشترک لفظی است یا  الصدق بودن در افراد خود، شخص را به شک میمختلف

 (. 128-129: 1358معنای واحد و مشترک معنوی است )عمادالدوله، 
ارتباط بحث تشکیک و تواطی در مفاهیم کلی با سیر اول فلسفی یعنی سیر ماهوی، در این است  
اصالت   بر  بنا  بدانیم. زیرا،  آن  بر  امور عارض  یا  از ماهیت  ناشی  را  یاد شده  باید ویژگی  ناگزیر  به  که 

تواند امری اعتباری مثل وجود باشد. هرچند  ماهیت، منشأ یک امر حقیقی مثل تشکیک و تواطی، نمی
، منشأ  (، اما در نظر دقیق299-300:  1372داند )سهروردی،  سهروردی ماهیت را قابل تشکیک می

نیز با این چالش روبروست که: هر مفهومی که مقول به تشکیک   بودن خود ماهیت برای تشکیک 
یرا در این صورت  تواند عین ذات یا جزئی از آن باشد، ز باشد، باید نسبت به افراد خود عرضی باشد و نمی

الصدق باشد: »اذا اختلف الماهیة او الذّاتی  آید که ماهیت واحد نسبت به افراد خود مختلفلازم می
ت لم  الجزئیات  ن ماهیتها واحدة و لا ذاتیتها واحدا«. همین محذور درباره ذاتی شیء که جزء  کفی 

 
 (. 834: 2ج ، 1382،  ملاصدرا) است عقلی و  تحلیلی بلکه، نیست خارجی  جزئیت  این البته. 6
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می تکرار  نیز  است  نمیماهیت  تشکیک  بنابراین،  باشد  شود،  کلی  افراد  ذاتیات  و  ماهیات  در  تواند 
به  129- 130:  1358)عمادالدوله،   به سبب همین اشکالات، حکمای مشاء، تشکیک را مستند   .)

آنچه درباره  325:  1، ج 1382اند )ملاصدرا،  اعراض دانسته پابرجاست، زیرا  اما اشکال همچنان   .)
از جنس   بعینه در عوارض ماهیت هم جاری است. خود عوارض هم  گفته شد،  و ذاتی وی  ماهیت 

اند و نسبتِ عوارض به افراد خودشان، مثل نسبت ماهیت و ذاتیات آن نسبت به افرادشان است ماهیت
مشترکند  130:  1358)عمادالدوله،   تشکیک  پذیرش  عدم  در  کلی  معانی  همه  اینکه؛  خلاصه   .)

 (. به تعبیر حاجی سبزواری: 307:  1375)ملاصدرا، 
 ( 178:  2ج،  1369،  سبزواری« )الأنحاء علی كیکتش نفي  في السواء علی میالمفاه لک»
 

 ماهیت   بر   جزئی   و   کلی   مفهوم   دو   ابتنای  . 3- 2
تعریف کلی و جزئی، مبتنی بر دو امر نقیض، یعنی »شرکت« یا »عدم شرکت« با غیر است. با توجه به  

: کلیت و جزئیت دو وصفی است که به نحو  امتناع اجتماع و ارتفاع این دو نتیجه می گیریم که اولا 
تواند از جهت واحد هم جزئی و هم  شود. یک مفهوم نمیحقیقیه عارض بر یک مفهوم میمنفصله  

: هیچ مفهومی هم خالی از این دو وصف نیست. هر مفهومی در نفس الأمر خویش  کلی باشد. ثانیا 
: چنان چه ماهیت را به نحوی   مصداقی دارد که در مقام انطباق، ناگزیر از کلیت یا جزئیت است. ثالثا 
همان مفهوم بدانیم، در این صورت هر ماهیتی نیز موصوف به یکی از این دو وصف خواهد شد. اثبات  

لی و جزئی در سیر ماهوی این موضوع به معنای استوار بودن تمامی موضوعات فلسفی بر دو مفهوم ک
است. به همین دلیل، ضرورت دارد که نسبت مفهوم و ماهیت در نگرش ماهوی به طور خاص مورد  

 ررسی قرار گیرد. ب

 ماهوی سیر در  ماهیت  و مفهوم  نسبت . 2-3-1

  از (،  110:  1360،  ملاصدرا )  آید می  اشیاء  چیستی  و  »ماهو«  به  پاسخ  در  آنچه؛  از  است  عبارت  تیه ما
  گفته   آن  توصیف  در  و(  210:  5ج،  1376،  مطهری)   کندمی  حکایت  آنها  اختصاصی  هایتیثی ح
  ة یالماه  ست یل»؛  نیست  خودش   از  غیر  به   چیزی  است   ماهیت  که  جهت  آن  از   ماهیت:  کهاست  دهش

  خودش  ذاتی  اطلاق  از  را  آن،  باشد  که  حیثیتی  هر  به  ماهیت  تخصیص،  بنابراینی«.  ه   إلاّ   هي  ثیح   من
 .(15:  1354، ملاصدرا )  کندمی  خارج

  و   عموم،  دو  این  نسبت ،  ی منطق   نظر  از  ولی،  هستند   یکی  با  یتقر   یفلسف  نظرم  از  تی ماه  و  مفهوم
  من   یتی ماه  هر  اما،  آیندنمی  ماهیات   شمار  در  مفاهیم  برخی  منطق  در  هرچند.  است  مطلق  خصوص

  حائری )   ند ی گومی«  هیاطلاق  تی ثی »ح  آن  به  هک  است  مفهوم  صرف  و  عدم   و  وجود  از  خالی،  هی  ث یح
  لحاظ   آن  در  دییق   گونه  چیه  کهاست  تهگف پیش  عییطب   لیک  همان،  حیثیت   این(.  155:  1361،  یزدی

  لا شرط   به  ه، کمجرده  تیماه   با  ذهن   در   رو  نیا   از.  است   شرطی  و  د یق   هر  با  اجتماع  قابل  ولی،  شود ینم
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(  اعراض  و  صور  به)   مخلوطه  تیماه  با  خارج  در  و،  گردد یم   تیل ک  به  متصف  و  شودیم  جمع،  است
ۀ هر  یقت خارجیحق(.  285:  1ج ،  1366،  یزدی  مصباح)  گرددیم  تیجزئ  به  متصف  و  شودیم  همراه

ن  ی ر یثک محتمل و قابل صدق بر  مبهم،   دیوجو،  ن دارد، ولی وجود عقلییر یث کئی ابای از صدق بر یش
  ماهیتی   هر  اینکه  نتیجه(.  130:  1376)آشتیانی،    است و به حسب ذات، تجرد از ماده و لوازم ماده دارد

  کلیت   خاصیت  از(  بشرطی  لا  حیثیت  و  اولی  حمل  به)  خود  خودی  به  که  است  مفهوم  یک  ذهن  در
  اعتباری (،  شیء  شرط  به)  جزئیت  و(  لا  شرط  به)  کلیت  مثل   اوصافی  به  آن  اتصاف  و  است  برخوردار

  محوریت  با  نگرشی  هر، حساب  این  با(.  282: 1ج، 1366،  یزدی مصباح)   است  شایع  حمل  به  و  ثانوی
. است  همراه(  شیء  بشرط  و  لا   شرط  به،  لابشرط )   ماهیت  گانهسه  اعتبارات  از  یکی  با  قهرا  ،  ماهیت

 . یابندمی  ظهور جزئیت و کلیت  وصف دو با خود  ذات در  که اعتباراتی
 

 ماهیت  از کلی  و جزئی مفهوم پیدایش . 2-3-2

  بر   ماهیت  ادراکی   فرایند   به  سؤال  این   پاسخ؟  شودمی حاصل  ذهن برای  چگونه   جزئی و  کلی  مفهوم  دو
«،  »جزئی  مفهوم.  اندماهیت  اعتبار   نحوه  از  حاکیدرواقع    مفهوم  دو  این  که  دانستیم  زیرا،  گرددمی

  ماهیت   یک   درک  که  است   روشن.  است  مدرَکه  یمخلوطه  ماهیت   با   نفس   انفعالی  برخورد  اولین   حاصل 
  شناختی معرفت  لحاظ  به.  گیردمی  صورت  آن  جزئیت  فهم  با  همراه(،  شیء  شرط  به)  مشخصه  عوارض  با

- 324:  2ج ،  1403،  رازی )  شودمی  واقع   وهمی  یا   خیالی،  حسی  اشکال   از  یکی  به   جزئی  ادراک   این
  مدرکات   تجرید  با  کهاست  دهش   گفته،  عقلی  ادراک  همان  یا  کلی   ماهیات  پیدایش  مورد  در  اما(،  322

  هر   در،  اساس نیا  بر  و(  327:  همان)   7ردیپذ یم  صورت  ذهنی یا  خارجی یمشخصه عوارض  از  خاص
  باقی   سؤال  نیا  جای  ولی.  انددانسته  لازم  را  مشخص  و  جزئی  مورد  چند  ادراك  تقدم،  کلی  ادراک   گونه

  مورد   در ،  این   بر  علاوه؟  ردیگیم   انجام  د یتجر   نیا  چگونه،  فرد  در  منحصر   انواع  مورد  در  هک،  ماندیم
  عرضی   امر  هر  مورد  در  رایز ؟  گفت  دی با  چه،  هستند  اتییماه   دارای  حکما  نظر  به  هک،  عوارض  خود

  دست   به  لیک  تیماه ،  آنها  ریتقش  و  دیتجر   با  هک  است  ایمشخصه  عوارض  دارای  هک،  گفت   توانینم
(  کلی)  ماهوی  مفهوماست:  دهش  گفته  اشکالات  این  رفع  در(.  276:  1ج ،  1366،  یزدی   مصباح)   دی آیم
  حصول   برای ،  شخصی  ادراك  ك ی  تقدم  تنها  و  شود یم   حاصل  عقل  برای  هک،  است   انفعالی  ادراك  كی

 . (همان)  ندک یم  تیفاک آن

 کلی   و جزئی در تولیدی  روابط . 2-3-3

  اسب ک  لیکال»:  کهاست  دهش  بیان  چنین  گونه  قاعده  عبارتی  با ،  کلی  و  جزئی  مفاهیم  در  تولیدی  روابط
  جزئی   ادراک :  که  معنا  بدین(.  655:  1376،  سبزواری)  «تسباکم  و  اسباک  ونکی  لا  الجزئی  و  تسبکم  و

 
 شکل (  قسمی)   لا  بشرط  و  طبیعی  کلی  همان  یا(  مقسمی )  لابشرط  یعنی،  کلی  ماهیت  از  شکل  دو  تجرید  این  میزان  با  متناسب.  7

 (.  326-327: 2ج ، 1403، رازی) است خارجی عوارض و وجود از تجرید تنها، دومی در اما. است مطلق، تجرید اولی در. گیردمی
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  و  باشد   اسبک  تواندیم   نه ،  است  مشخص   و  جزئی   ه ک  جهت  آن  از ،  کلی   ادراک   خلاف   بر،  مشخص 
  باشد   خود  از  شیپ  گریید  ادراك  جۀینت   و  باشد  تسبکم  تواند یم   نه  و  دهد   جهینت  را  گرید  ادراك

  تصدیقی   و  تصوری  حیثیت  دو  از  کلیات  در  تولیدی  رابطه  اما  و(.  620:  2ج،  1380،  دینانی   ابراهیمی)
 ؛ است بررسی قابل

  ماهوی   یا  اولی  معقولات  گروه  سه  به  بندیدسته  یک  در  تعقل  مورد  کلیات:  تصوری  حیثیت
  فلسفی   و (  ذهنی  دو  هر   اتصاف  و  عروض)  منطقی   ثانیه   معقولات(،  خارجی  دو  هر   اتصاف   و  عروض)
،  مشهور  نظر  به   که  دانستیم   قبلی   عنوان  در.  شوندمی  تقسیم(،  خارجی   اتصاف   و  ذهنی   عروض)

  از   دیگر   دسته دو  تولید  برای  منشأ خودشان اما،  آیند می دست  به  جزئی  مفاهیم تجرید  از  اولی  معقولات
  از  ذهن ظرف همان  در، ذهنی وجود یافتن از بعد اولی معقولات؛ که  صورت این به. شوندمی معقولات

  خود   مثل،  شوند یم (  کلی)  صفات  و  میمفاه  و  معانی  سلسله  كی  دارای،  هستند   ذهن  در  هک  جهت  آن
،  دسته   این .  است  ذهن   همان  در   آنها   اتصاف   و   حمل  محل  که   یمنطق  میمفاه   گرید  و  ت یجزئ   و  ت یلک

 و  علت  مفهوم  مثل،  ذهن  در  شده  ساخته  مفاهیم  چنانچه  ولی.  شوند می  نامیده  منطقی  ثانی  معقول
  شود می  گفته  فلسفی  ثانی  معقول  آنها   به،  کنند  صدق  خارجی  اشیاء   بر   و  خارج  ظرف  در،  معلول

 .( 399- 401:  9ج،  1376، مطهری )
  ندارند   اعتباری   علوم  در   شخصیه  قضایای   و  جزئیات   شناخت  فلسفی  دیدگاه   از:  تصدیقی  حیثیت

(.  655:  1376،  سبزواری)  طبیعی  کلی  نه  8است   عقلی  کلی  به  ناظر  هم  کلی  قضایای  اعتبار  بلکه  و
  تعریف  جزئی به کلی از سیر به سویه یک ایرابطه در، عقلی تفکر  همان  یا جدید  تصدیق  پیدایی اساسا  

  های استدلال   و  رسوم  و  حدود(.  46:  1359،  صدر)  شود  معلوم  جزئیات  آن  کلیِ   حکم  تااست  دهش
  حضوری   علم  یا  احساس   در   منحصر،  جزئی   های شناخت  ولی،  است  کلیات  به  ناظر   همه   نیز   فلسفی

  وجودی   مبنای  و  دوم  سیر  در  حتی(.  268:  1378،  خوانساری؛  325:  1375،  اردکانی  حسینی)  است
 دارد  را  عالیه  مبادی  از  کلی  صور  افاضه  برای  اعدادی  نقش  تنها،  احساس  مثل  جزئی  ایپدیده،  نیز

  چ یه ،  است  جزئی   هک جهت  آن از،  جزئی مکح،  گفته پیش  قاعده  مقتضای  به (.  61: 1392، ملاصدرا )
  های گزاره  تنها  برهان  باب  در.  ندارد  اعتباری  هم  برهان  باب  در  رواین  از  و  ندکینم  ثابت  را  گرید  زیچ

  منطقی   و  دییتول  ارتباط،  میمفاه  گونهنیا  در  رایز (،  1551:  3ج ،  1377،  رشد ابن)  دارد  افیک  اعتبار  کلی
  هیچ ،  منطقی  چهارگانۀ  الکاش  انتاج  شرائط  در   هک  است  جهت  نی هم  به.  دارد  وجود   اریکآش  نحو  به

  ال کاش  از   كی هر   هکبل،  باشد  شده  لی کتش  هیجزئ   ۀیقض  دو  از  هک   شودنمی  مشاهده  منتجی   ضرب
  گردد یم   لی کتش  هیجزئ  هیقض  كی  و  هیل ک  ۀیقض  كی  از  ای  و  هیلک  ۀیقض   دو  از  ای  شهیهم ،  اس یق   چهارگانۀ

 . (163:  3ج،  1380، دینانی  ابراهیمی)

 
  و   ابدی یم   تحقق  عقل  ظرف  در  تنها   هک ،  است  لا  بشرط   و  مجرد  تیماه  جمله  از   و،  معروض   می مفاه  همان ،  عقلی  لیک  از  منظور.  8

 (.  283: 1ج، 1366، یزدی مصباح)  است منطقی لیک مفهوم برای ذهنی مصداق
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 ( وجود   تشکیکی   وحدت )   دوم   سیر  . 3

 وجودی   رویکرد   در   جزئی   و   کلی   مفهومی   جایگاه   و   وجود   اصالت  . 1- 3
ترین چیز به حقیقت بودن، »وجود« است که هر چیز دیگری هم از آن مطابق اصالت وجود، شایسته

(. اگرچه وجود  321ب:  1363؛ همو،  9-10الف:  1363شود )ملاصدرا،  یابد و موجود میحقیقت می
مادامی که ماهیت،  در مرتبه ذهنی متأخر از ماهیت است، اما درواقع )و خارج( متقدم بر آن است و  

:  1، ج1368موجود )به وجود( نشود، شیئیت و تحققی ندارد و قابل اشاره و اخبار نیست )ملاصدرا،  
ترین  حقیقت وجود، وحدتی زائد بر ذات خود ندارد و به اعتبار گستردگی رحمت و فیض الهی شامل.  (75

 . (322ب:  1363اشیاء است )ملاصدرا،  
تغییر مبنا از نگرش ماهوی به اصالت وجود، به معنای اعتباریت ماهیت و هر موضوع مبتنی بر آن  

می قرار  وجود  مقابل  نقطه  در  نیز  جزئی  و  کلی  مفهوم  دو   ، طبعا  گونه  است.  هر  فاقد  چراکه  گیرند، 
خارج یا  ذهن  در  حقیقی  اعتبارات  موجودیت  از  فراتر  و جزئی،  کلی  دوم،  سیر  در  بنیان،  این  بر  اند. 

ماهوی، معنایی جدید و برخاسته از حقیقت وجود خواهند یافت که حسب آن، جزئیت و کلیت، درواقع  
بر می کثرتی  و  وحدت  گرفته  به همان  نظر  در  آن  مراتب  و  وجود  برای  گوناگون  از جهات  که  گردد 

ندارد. خود  می فلسفی  تبیین ماهوی موضوعات  با  البته نگاه وجودی منافاتی  نیز در  شود.  ملاصدرا 
کرده بررسی  را  موضوعات  این  عامه حکما  و  قوم  با  پیشهمراهی  تمام مطالب  بنابراین  و  گفته  است 

درباره کلی و جزئی، با ملاحظه اینکه نباید شأنی فراتر از جعل و اعتبار بیابند، در سیر دوم هم قابل  
 9طرح و تکرار است.  

 جزئیات   بر   وجود   شمول   چگونگی  . 2- 3
در سیر وجودی، جزئیت یک شیء تابع موجودیت ماهوی آن نیست. درست است که )مفهوم( موجود  

هایی از حقیقت وجود  از آن جهت که موجود است کلی است، اما افراد آن وجوداتی هستند که حصه
(. به  257: 1، ج1368آیند، چراکه تشخصی زاید بر حقیقت مشترکشان ندارند )ملاصدرا،  به شمار می

باور ملاصدرا، چون خود وجود، وجود ذهنی ندارد )عین خارجیت است نه مفهوم(، بنابراین نه کلی  
است و نه جزئی، نه عام است نه خاص، نه مطلق است نه مقید. تمامی این مفاهیم، از اوصاف ماهیت  

حا تفاوتو  و  وجودی  درجات  ایجاد میصل  آن  عوارض  و  ماهیات  بواسطه  که  است  در  هایی  شود. 
:  1360یجه، شمول وجود برای اشیاء، مثل شمول کلی )مفهومی( برای جزئیات نیست )ملاصدرا،  نت

ندارد،  322ب:  1363؛ همو،  7-6 اینکه، جزئی   لّیک(. وجود چون جنس و فصل  بر    نیست. علاوه 
نیست هم  ذات  بر  زائد  بخصوصیت  باب  42الف:  1363)ملاصدرا،    متخصّص  از  وجود،  شمول   .)

 
 (.  112: 1360،  همو و بعد به  8 ص:  2ج، 1368، ملاصدرا) به شود نگاه. 9
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و سریان آن بر قامت ماهیات است. از آنجایی که وجود، خودش امری شخصی و متشخص    10انبساط 
شود که در اثر اتحاد با آنها مراتب و درجات  بالذات است، تشخص بخش به ماهیات کلی و مختلفی می

(. از این کلیت و شمول به کلی سعی  322ب: 1363؛ همو،  6-7:  1360یابد )ملاصدرا،  گوناگون می
(. نکته دیگر 19:  2، ج1377ی« )آملی،  ان الوجود المنبسط کلی سعی شمولی خارجاست؛ »تعبیر شده

شود هم، نیست. وجود انتزاعی  این که، انبساط و شمول »وجود«، نظیر آنچه در وجود انتزاعی دیده می
ای از  طور که وجود انبساطی نیز سایهای از حقیقت وجود است، همانتنها، عرض عام اشیاء و سایه

 . (322ب:  1363وجود حقیقی احدی است )ملاصدرا، 

 وجودی   ذاتی   تشخص   با   اعتباری   موجودیت   جایگزینی  . 3- 3
در سیر   اما  بود،  ماهیت  یک  اعتباری  موجودیت  با  ارز  و هم  فردیت  معنای  به  اول  در سیر  تشخص 

تواند شامل  وجودی، مفید معنایی وجودی و ذاتی است که الزاما  به معنای جزئیت فردی نیست و می
 افراد متعدد نیز بشود. 

رویکرد   پنداشته  در  موجود  افرادش  وجود  تبع  به  مطلقه(،  ماهیت  )همان  طبیعی  کلی  ماهوی، 
شد، اما در دیدگاه وجودی صدرالمتألهین، کلی طبیعی موجودیت ذاتی ندارد و آنچه بالذات موجود  می

ر موجود بالذات بل الموجود بالذات هو  یعي غیأن الکلي الطباست همان وجود خاص شیء است؛ »
(. کلی طبیعی نه در خارج و نه در عقل، جز موجودیت  213:  4، ج 1368« )ملاصدرا،  الوجود الخاص

(. به همین  158:  1360)ملاصدرا،    11عرضی ندارد، زیرا تشخص ذاتی از آن وجود است نه ماهیت 
منوال، مقید شدن کلی طبیعی به قیود ماهوی اعتباری مثل اعراض و فصول، و تبدیل شدن آن به  

تواند با  شود. عقل میتواند سبب تشخص و موجودیت ذاتی آن  جزئی )ماهیت بشرط شیء( نیز نمی
های فراوانی  قطع نظر از نحوه وجود شیء، مشارکت آن با دیگری را تجویز نماید، حتی اگر مخصص

؛  10:  2، ج1368شود )ملاصدرا،  داشته باشد. در مقابل، امتیاز شخصی تنها به »وجود« حاصل می
(. تمیز )یک جزئی از سایرین در سیر ماهوی( غیر از تشخص )وجودی خاص در  113:  1360همو،  

آید، اما دومی  سیر وجودی( است. اولی در مقایسه یک چیز با شریکان خود در یک امر عام به دست می
حاصل سنجش یک چیز با خودش است، به طوری که نیازمند ممیزی خارج از خود نیست، حتی اگر  

ساز  تواند زمینهاست که در مورد اشیاء مادی، تمایز ماهوی می  مشارکی هم نداشته باشد. حداکثر این
تشخص وجودی باشد، چراکه شیء مادی تا استعداد فردی از نوع معین را نیابد، شایسته افاضه وجود  

 گردد )همان(. از مبدأ اعلی نمی

 
  از  سوم سیر در و است وجود مظاهر به ناظر که است منبسطی وجود از غیر و وجود مراتب  در انبساط، اینجا در انبساط از مقصود. 10

 .  شد خواهد بحث آن
 عقلی   تنها  دومی  اما،  دارد  عرضی  وجود  خارج در  اولی  که  است  این  در  نیز(  لا  شرط  به )  مجرده  ماهیت و  مطلقه  ماهیت بین  تفاوت.  11

 (.  158: 1360،  ملاصدرا) ندارد وجود بالعرض نه و بالذات نه خارج در و است
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 وجود   در   ذاتی   تشخص   انحصار  . 4- 3
»وجود«، جزئی حقیقی است که ماهیتی ندارد و برعکس، ماهیت، مفهومی کلی است که به خودی  

لی لا وجود لها و  کخود وجود و تشخصی ندارد؛ »فالوجود جزئی حقیقی لا ماهیة له و الماهیة مفهوم  
(. عامل تشخص اگر بخواهد چیزی غیر از  129:  1302« )ملاصدرا،  لا تشخص من حیث هی هی

وجود باشد، یا خود ماهیت مشترک به تنهایی است یا ماهیت همراه با عوارضی مثل کم، کیف، أین و  
متی است. اما همه این امور کلیاتی هستند که نفس تصور آنها مانع شرکت با غیر نیست. از مجموع  

غیر از کلی حاصل شود. بنابراین، اموری که خودشان کلی و غیر متشخص  این کلیات هم قرار نیست 
(.  114-115:  1360؛ همو،  11-12:  2، ج 1368توانند عامل تشخص باشند. )ملاصدرا،  ستند، نمیه

است؛ مثل اینکه، تشخص  صدرالمتألهین آرای دیگری نیز از جانب حکما در عامل تشخص نقل کرده
از طریق حس و به علم ،  شیء  به نحوه ادراک برگردانده شود نه خود مدرَک، به این صورت که اگر

. و یا اینکه،  حضوری ادراک شود، معلوم جزئی خواهد بود و اگر با تعقل ادراک گردد، کلّی خواهد بود
هستی است و هستی عین تشخّص است،  تشخص به مبدأ هستی ارجاع داده شود، زیرا فاعل، مفید  

، متکی  وجود هر معلول که عین تشخّص آن است  چوننماید،  تشخّص را افاده میاست که    فاعلپس  
گرداند )ملاصدرا،  . در نهایت، ملاصدرا با توجیه این نظرات، آنها را به دیدگاه خود باز میآن است  مبدأبه  

 (. 10- 12: 2، ج1368

 وجودی   تشکیک   با   جزئی   و   کلی   نسبت  . 5- 3
  با   مساوق  وجود  چون  و  است  وجودی  تشخص   به،  دوم  سیر   در  جزئیت  و  کلیت  تعبیر  دو  بازگشت 
،  گیریممی  نتیجه (،  118:  1360،  همو؛  11:  1354،  همو ؛  75:  1ج ،  1368،  ملاصدرا)  است  تشخص

  که   طوری  به،  اندیافته  مختلفی  مراتب  ضعف  و  شدت  اثر  در  که  هستند  وجوداتی  همان  نیز  جزئی  و  کلی
  قتي یحق،  وجود،  صدرایی   اندیشه  در.  است  برخوردار  دیگری  به  نسبت  ترقوی  وجودی  شمولیت  از  یکی
  با   آن  گوناگون  مراتب  و  است  برخوردار  ضعف  و  شدت  از  که  است  هستي   تمام  در  جاري  و  ساري،  واحد 

  خلاف   بر  کلی  معانی   اما   (. 7:  1360،  همو ؛  36:  1ج ،  1368،  ملاصدرا)   دارند   کيیتشک   نسبتي  گریکدی
  اموری  از بذاته، وجود. باشند آن عوارض یا  شیء ذاتیات از خواه،  نیستند ضعف و شدت پذیرای، وجود
  عین   بذاته  خودش   بلکه،  است  ذاتی   آن  تعین  زیرا،  شود می  متفاوت  نقص  و  کمال   حیث  از   که  است

  و   نیستند  خود  ذات  در   تفاوتی  چنین  واجد ،  کلی   عقلیِ   مفهومات   و   معانی  ولی .  است  متأخر   و  متقدم 
  وجود ،  تشبیه  باب  از.  شودمی  الحاق  آنها  به  وجود  انحاء  بواسطه  آنها  تأخر  و  تقدم  یا  نقص  و  کمال

  به   خارجی   انوار   تفاوت   و  است ظهور  نفس  زیرا ،  ندارد   وجود   مفهومی  تفاوت  آن  در   که است  نور همچون
 . (307:  1375، همو ؛ 135: 1360،  ملاصدرا)  آنهاست وجودی انحاء

 به   مختلف  مراتب  الامتیازمابه  چراکه،  است  وحدت  ملازم  و  طولی  ایرابطه،  تشکیک
  تشکیک   ثمرات  از(.  255:  1ج ،  1368،  ملاصدرا)  گرددمی  بر  وجود  همان  یعنی  آنها  الاشتراک مابه
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  احکام   و  آثار  دارای،  تباین  عین  در  که  خود  خاص  وجود  بر  علاوه  ممکنات  انواع،  که  است  این  طولی
(  خاص  وجود  آن  طول  در)  که  هستند  جمعی  وجودی  دارای  نیز  آن  بر  مقدم  مرتبه  در،  است  خویش  ویژه

.  است  بساطت  و  وحدت،  جمعی  وجود  شرط(.  273:  6ج ،  1368،  ملاصدرا )  آنهاست  از  اشرف   و  برتر  و
،  1368،  ملاصدرا)   است  شدیدتر  هم(  مادون  به  نسبت)  آن  جمعیت،  باشد   بیشتر   بساطت  این  هرچه

  همه   وجود،  باشد  کثرت   از  ایشائبه  اینکه  بدون،  الوهی  عالم  در  که   جایی  تا(  154:  6ج   و  156:  4ج
  واجب   چیز   همه  مبدأ،  اساسا  (.  155:  6ج،  1368،  ملاصدرا)  دارد  تحقق  ذاتی  وجوب  وجه  به   اشیاء

(  الوجود  کل)  است  وجود  همه  او.  است  واحد  جهت  هر  از  که  است  ایالحقیقهبسیط  یعنی،  الوجود
  تناسب   به(.  110:  6ج ،  1368،  ملاصدرا)   است(  الوجود   کله)  است  وجود  چیزش   همه  کهطور همان

،  بنامیم  کلی  را  جمعی  وجود  و  جزئی ،  نخست   سیر  با  متناظر   را  فرد  هر   خاص   وجود  توانیممی،  مبانی   این
  به   جزئی   فرد  هر  از  تحلیلی   جزء،  یکسان  نحو  به،  کلی   و  مطلقه  ماهیت،  اول  سیر  در  که   تفاوت  این  با

  اضافه   به ماهیت)   دو  این  از  حاصل مجموع طورهمین، فرد  آن  عوارض  سایر  عرض  در  که  آیدمی  شمار
  تحت   مندرج  جزئیات  تنها   نه،  ماهوی   رویکرد  در  12.  گیردمی  قرار(  مخلوطه  ماهیت  همان  یا  عوارض

  از   جزئی  هرچند.  دارند  عرضی  رابطه  نیز  خود  کلی  با  نوعی  به  بلکه،  هستند  هم  عرض  در،  کلی  یک
،  معنا   یک  به  بلکه  و  است  برابر  آن  با  مفهومی  ارزش   در  اما،  است  کلی  از   اخص،  مصداقی  تعدد   حیث 
  این   اثر   در.  است  کلی   از  برتر  مصداقی   تعین  حیث   از،  مشخصات  و  عوارض   با  همراهی  سبب  به  جزئی 
  که   حالی  در،  بود   خواهد  شایع  و  اولی  متعارف  اقسام  به  محدود،  جزئی  و  کلی   بین  حمل،  عرضی  رابطه

  و  حقیقه  حمل  به موسوم، وجودی حمل  از متفاوتی  نوع، دو آن میان، طولی تشکیکی رابطه  اساس  بر
  نازل   مرتبه  جزئی  وجود  و،  جزئی  وجود  حقیقه  و  عالی  مرتبه  کلی  وجود،  آن  طبق  که  دارد  تحقق  13رقیقه

  شافا کان  أقوی  انک  ةیهو  أتم  و  ةیفعل  أشد   و  تحصلا  أقوی  انک  لماک  فالوجود».  است  کلی  وجود  رقیقه  و
  أقل   و  ظلمة  و  خفاء   ثرک أ   انک  أنقص  و  أضعف  انک  لماک  و  اء یللأش  جمعا  و  طةیح   ثر کأ   و  ظهورا  أشد  و

 . (154: 6ج، 1368،  ملاصدرا)  « ظهورا أنقص و حصولا
 

 عینی   ساحت   به   ذهنی   قلمرو   از   گذار  . 6- 3
شود  در سیر ماهوی، مفهوم کلی و جزئی منحصر به قلمرو مفهومی و ادراک حصولی است که سبب می

کنند، از گستره ذهنی فراتر نروند،  های خارجی و نسبت بین آنها حکایت میاین دو با اینکه از واقعیت
به  قدم  تازه،  یافتن شأنی  با  اما در سیر دوم، کلیت و جزئیت، حتی در همان ساحت مفهومی خود، 

گذارند. دلیل مطلب اینکه، در حکمت متعالیه، علم مساوق وجود است، زیرا ساحت عینی و خارجی می

 
 را   جزئی،  عوارض  ضمیمه  به  دو  آن  مجموع  که  دیگرند   کلی  ماهیت  یک   از  تحلیلی  جزء  و  کلی  ماهیت  دو  نیز  فصل  و  جنس.  12

 .  سازدمی
 (.  242: 1416، طباطبایی: )به شود نگاه باره این در. 13
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نم ماده  یعلم  از  تجرد  مثل  سلبي  امري  باشدیتواند  اضافي  امري  که ا  است  بالفعل  وجودی  بلکه   ،
(. بنابراین، جدای از اتصاف وجودات عینی خارجی  297:  3، ج 1368)ملاصدرا،  ای از عدم ندارد  شائبه

ای  به کلیت و جزئیت تشکیکی، هر ادراکی، چه جزئی یا کلی، حصولی باشد یا حضوری، خودش مرتبه
بت آن یا عدم غیء  یهمان حضور ش،  علمای متعالی و مجرد از ماده، زیرا  از وجود است. آن هم مرتبه

تواند  به صرف موجود بودن نمی،  یک شیءچراکه    (،108ب:  1363از )موجود( مجرد است )ملاصدرا،  
:  17، ج1396،  معلوم باشد و تا هنگامی که وجود مجرد پیدا نکند، معلوم نخواهد بود )جوادي آملي 

185) . 

 ( شخصیه   وحدت )   سوم   سیر  . 4

 وجود   تشکیکی   وحدت   و   ماهوی   سیر   دو   از   شخصیه   وحدت   تمایز  . 1- 4
های  ای اصالتا  عرفانی است که در ظاهر نسبتی با عقلانیت و جریانوحدت شخصیه وجود، نظریه

فلسفی ندارد. در این بین، ملاصدرا بارزترین شخصیت فلسفی است که با تمسک به بحث و استدلال  
است؛ از دیدگاه میانی و متوسط خود، یعنی وحدت تشکیکی وجود، به وحدت شخصیه وجود رسیده

قة  یم من کون الموجود و الوجود منحصرا في حقیر العرشي إلی صراط مستق ی»هداني ربي بالبرهان الن
(. بر این مبنا که  292:  2، ج1368ة« )ملاصدرا،  یقیة الحق یك له في الموجودی ة لا شر یواحدة شخص

علق و  تعالی باشد، وجود غیر او یعنی ممکنات، وجود رابط و عین تیگانه وجود حقیقی منحصر در حق
  143و  82:  1، ج1368ربط است که حیثیتی بیشتر از معنای حرفی یا تصویر در آینه ندارد )ملاصدرا،  

 . ( 330و
برخلاف نگاه ماهوی، در وحدت شخصیه، حقیقت وجود، از سنخ جنس و نوع و عرض و به تبع  

  ، ک معني کلي  ی، به مانند شمول  هم  اءی قت وجود نسبت به اشیشمول حقآن کلی طبیعی نیست، طبعا 
)به وجود منبسط(  بلکه از جنس همان شمول مورد باور عرفا  باشد.  میات و صدق بر آنها نیبراي جزئ 

شود  یمنام برده  ا »حق مخلوق به«  ی  14« »رحمت« ی»نفس رحمان   اصطلاحاتی نظیرکه از آن با  است  
وجود کوچک  (.8الف:  1363)ملاصدرا،   منکر  برخی  که  به حدی است  رویکرد  دو  این  ترین  تفاوت 

 . (232:  13، ج 1376شباهتی میان وحدت وجود و مسأله کلیات )مفهومی( هستند )مطهری، 
تر نسبت به وجود  نظرگاه عرفانی، مثل وحدت تشکیکی هم نیست که از باب شمول وجود عالی

تعالی وجودی نیست که بخواهد در طول او قرار گیرد.  تر باشد. در وحدت شخصیه، غیر از حقپایین
به اعتبار    نیز  وجود ساری در ممکناتالذات هستند.  ماهیات و اعیان امکانی از اساس و ازل، باطل

ر از واجب معبود  یبه غ،  وجود  سرای در  بنابراین، ، ربط محض و صرف تعلق است. تعالیانتساب به حق

 
   (.156: اعرافاست )دهش گرفته« ءیش کل وسعت رحمتي »و  فهیشر  هیآ از که الهامي با. 14
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ند که در لسان عرفا نسبت به خدا یات صفات اوی ظهورات ذات و تجلهمگی  او    از  ریست و غیکسي ن
 . (292: 2، ج 1368؛ ملاصدرا،  101:  1، ج1946، ه به صاحب آنند )ابن عربي یهمچون نسبت سا

 

 منبسط   وجود   شمول   نحوه  . 2- 4
نشأت می احدیت  ذات  از  که  استاولین چیزی  و رسم  اسم  و  نعت  و  فاقد وصف  و  ، »وجود  15گیرد 

(. این وجود، منشأ همه حقایق موجود متعدد در  241:  3، ج1366شود )ملاصدرا،  منبسط« نامیده می
است  واقع،  321:  2، ج 1368)ملاصدرا،    16خارج  به  اشیماه(.  »اعیات  که  نام یاء  ده  یان ممکنات« 

است  تعالی در آنها امتداد یافتهای از جانب حقوجود منبسط است که مثل سایهشود، محل ظهور  یم
(. وجه شباهت سیر سوم با سیر دوم در 292:  2، ج 1368؛ ملاصدرا،  101:  1، ج 1946،  )ابن عربي

رویکرد وحدت به  همین  مدار وجود  از  تشکیکی  تفاوت که کثرت  این  با  است.  و حیثیت شمولی  گرا 
می منتقل  آن  کلیات  ظهورات  عمومیت  مثل  اول،  سیر  برخلاف  وجود،  این  انبساط  و  شمول  شود. 

طور که جزئی شدن آن نیز به مانند اختصاص یافتن اشخاص به طبیعت نوعی  طبیعی نیست، همان
یا جنسی معینی نیست تا مقید به قید مشخص یا مخصصی شود، بلکه وجود منبسط، به عنوان صادر  

سریان   خودش  حسب  به  چیزی  هر  در  که  است  نوری  و  حیات  عالم،  اصل  و  است.  یافتهنخستین 
، »کلی«، چه طبیعی باشد یا عقلی دچار ابهام است  313:  1375؛ همو،  70:  1360)ملاصدرا،   (. اساسا 

و در فعلیت خود محتاج انضمام چیزی است که به آن تحصل و وجود ببخشد. این عنصر تحصل بخش  
ت و  در رویکرد سوم، همان وجود منبسطی است که در ذات خود متعین به جمیع تعینات وجودی اس

ای که با قدیم،  شوند. به گونههمه حقایق خارجی از مراتب آن و انحاء تعینات و تطوراتش حاصل می
قدیم است با حادث، حادث است، با معقول، معقول و با محسوس، محسوس است و به همین سبب،  

 (. 6الف:  1361توهم شده که از سنخ »کلی« است، در حالی که این چنین نیست )ملاصدرا،  

 جزئی   و   کلی   تحقق   در   عرفانی   تشکیک   جایگاه  . 3- 4
. با این حال، نفی  سخن گفتبه مانند سیر قبلی  ی  ئتوان درباره کلی یا جز در مرتبه وحدت شخصی نمی

تشکیک از حقیقت وجود در سیر سوم به معنای رد کامل آن نیست، زیرا در این صورت محملی برای  
ماند. درست است که حقیقت وجود،  توجیه تفاوت ماهیات، از جمله کلی و جزئی بودن آنها باقی نمی

کند، اما ظهورات حقیقت وجود، یعنی همان وجود  تعالی(، قبول تشکیک نمییعنی وجود صرف )حق
می نامیده  رحمانی«  »نفس  که  میفعلی  مخصوصه  تعینات  به  متعین  خارج،  در  )شود،  جلوه،  گردد 

تر از نفسِ حقیقت وجود و در مدار ظهورات، مباحث دو  ای پایین(. یعنی، در مرتبه199-198:  1375
در  ، قابل تکرار است. تنها سیر گذشته با رعایت مراتب طولی آن، نه صورت اصیل بلکه به صورت ظلّی

 
 . است ماهوی  مختصات  فقدان، منظور. 15
 .  است بیان در تسامح بر مبنی و ملاصدرا جانب از حقایق  تعبیر. 16
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شناختی وحدت وجودی  توان با تسامح از کلی یا جزیی در نگاه وجودتر است که میمرتبه پایین  همین 
. با پذیرش وحدت شخصی وجود، اختلافات بین اعیان و ممکنات به تفاوت در ظهور و سخن گفت

گردد. بدون اینکه سبب تعدد در حقیقت ظاهره شود  اشدیت ظهور یک مظهر نسبت به دیگری باز می
، وجود به اعتبار ظهور خود در مراتب اکوانی و محدودیت166:  1416)قونوی،   های امکانی  (. مسامحتا 

شود که اطلاق  شود و در اثر آن کمالات و صفاتی ظاهر میاز حیث ظهور و خفا دچار شدت و ضعف می
لی و جزئی  (. معنای ک21: 1375گرداند )قیصری،  ظهور بر قوی را اولای بر اطلاق آن بر ضعیف می
تعالی، تفاوت میان جزئی و کلی به اقدمیت، اولویت  در اینجا همین است. پس در مرتبه بعد از وجود حق

شود. یعنی، آن مظهری که در  و شدیدتر بودن بعضی از مراتب ظهور نسبت به برخی دیگر مربوط می
برخوردار می بیشتری هم  احاطه  و  تقدم  از  دارد،  بالاتری  رتبه  به  سلسله مراتب طولی  نسبت  و  باشد 

آید. و اما در سلسله مراتب عرضی، شدت و ضعف تشکیکی معنا ندارد و مباحث  دیگری کلی به شمار می
 . سیر اول درباره کلی و جزئی با رعایت اعتباریت اعیان ممکنه، بعینه قابل تکرار است

 شخصیه   وحدت   اساس   بر   جزئی   و   کلی شناسی  معرفت  . 4- 4
شناسی وحدت شخصیه، عبارت از جزئیت حقیقی حق تعالی، اسماء و صفات الهی و کلیت غیر  هستی

اند.  حقیقی وجود منبسط و سایر مظاهری است که در اثر تجلی و ظهور اسماء و صفات حق ظهور یافته
شناسی جزئی و کلی نیز  رسد، معرفتبدون اینکه حقیقتی جدای از حق تعالی داشته باشند. به نظر می

تعالی در آینه اعیان  کنیم وجود حقبر همین مقیاس استوار است. با این بیان که: تمام آنچه ما درک می
،  1946،  )ابن عربي « ان الممکناتیفي أع  فکل ما ندرکه فهو وجود الحقممکنات )ماهیات( است؛ »

آن باشد، درکی از  (. حال اگر درک ما، از حیث هویت حقی  293:  2، ج1368؛ ملاصدرا،  103:  1ج
؛ ملاصدرا،  103: 1، ج1946، )ابن عربي«  ة الحق هو وجودهیث هویفمن حهمان وجود حق است؛ » 

از همان  294:  2، ج1368 از حیث اختلاف    ادراک جزئی حقیقی( که عبارت  اگر درک ما،  و  است 
شود، درکی  معانی و احوال فهم شده از ممکنات باشد که به مدد قوای حسی و تفکر عقلی انتزاع می

باطل ممکنات  اعیان  میاز  الذات(  )ممتنع  »الذات  ح باشد؛  من  الأحوال  یو  و  المعاني  اختلاف  ث 
الحس القوة  و  الفکري  العقل  بحسب  عنها  المنتزعة  منها  أعیالمفهومة  فهو  الباطلة  یة  الممکنات  ان 

جشی که بین او و است و بسته به دو چیز، یکی سن  ادراک غیر حقیقی« )همان( که به واقع،  الذوات
شود و دیگری میزان قابلیت صدق آن بر اعیان ممکنات، انواع گوناگونی از  سایر ادراکات انجام می

 . اندآورد که البته همگی مفهومی و اعتباریکلی و جزئی طولی یا عرضی را پدید می

 نتایج 

 محدوده  به  ناظر  مفهوم  دو  این  زیرا،  روندنمی  فراتر  ماهیت  قلمرو  از  جزئی  و  کلی،  ماهوی  سیر  در-1
.  شوند می  خارجی یا ذهنی وجود لباس  به ملبس، تحقق  مقام در هرچند،  اندمصادیق  در ماهیت صدق
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  و   تشکیکی  وحدت  یعنی  وجودی  سیر  در  اما.  نامیممی  انطباق  اصطلاحا    نیز  را  جزئی  بر  کلی  صدق
  خود   برای وصفی، جدید  استعمالی در  جزئی و کلی، ماهوی اعتباری مباحث  کنار در ، شخصیه وحدت 

  شمول   از  حاکی،  دوم   سیر  در  وجودی  کلیت  که  تمایز  این  با .  آیندمی  حساب  به  آن  مراتب  سلسله  و  وجود
 اشتمال   واژه  آن   درباره  و  است  آن  مرتبه  ترینپایین  تا  الوجودواجب  یعنی  وجودی  مرتبه  ترینعالی  از  وجود

  تشکیکی   مراتب   در  که   شودمی  ظهوراتی  به  محدود  اشتمال  این،  سوم   سیر  در  اما .  بریممی  کار  به  را
.  شودمی  خود  مادون  ظهور سبب ظاهرتری و تر عالی مرتبه  هر ، آن اثر  در و  دارند قرار « منبسط  »وجود

  متعالی   و  حقیقی  ایجزئی  او،  بنابراین.  است   تعالیحق  در  منحصر  حقیقی  وجود،  شخصیه  وحدت  در
 . کنیممی استفاده احاطه واژه از ظهوراتش با او نسبت بیان در که  است عدمی و نقص هر از

این موضوع در  -2 ابهام است.  و  تعین، وکلی نشانه سلب  و  ایجاب  نماد  نگاه ماهوی، جزئی  در 
تر باشد، بهره بیشتری از کمال، شمول  رویکرد وجودی برعکس است. در سیر دوم، هرچه وجودی کلی

الوجود و حقیقت بسیطی  تر دارد. در رأس هرم وجودی، واجبو تحصل وجودی نسبت به مرتبه پایین
الأشیاء( است، ولی  الحقیقه، واجد همه کمالات سایر موجودات )کلاست که به مقتضای قاعده بسیط

در عین حال، مبرای از جهات عدمی و نقص آنهاست )لیس بشیء منها(. در سیر سوم نیز هرچند  
ز  ظهورات و تجلیات الهی در مقایسه با وجود حقه حقیقی، وجودی ندارند، اما در مرتبه ظهور خود، ا 

به همین   ناظر  مراتب طولی،  در  و جزئی  دو اصطلاح کلی  برخوردارند که  و تحصل ظهوری  ایجاب 
 ایجاب ظهوری است. 

آنها نیز  تفاوت بین کلی و جزئی در دو دیدگاه ماهوی و وجودی، تعیین-3 کننده نوع حمل بین 
نگاه ماهوی دارد، همان به  اولی مفهومی اختصاص  بود. قطعا  حمل  و  خواهد  طور که حمل حقیقه 

رقیقه نیز مختص به رابطه تشکیکی است که در سیر دوم بین مراتب طولی وجود و در سیر سوم بین  
 افتد.مراتب طولی ظهورات اتفاق می

در سیر دوم، وجود، فی نفسه تشخص دارد و جزئی است. در عین حال، با انبساطی که دارد،  -4
ای که  گیرد و از این جهت کلی است، به گونهترین امری است که همه مراتب هستی را در بر میشامل

مندرج می او  در  اضافی  و  حقیقی  نحو  به  بسیاری  و جزئیات  وجود، حتی  کلیات  مراتب  شوند. همه 
ترین مرتبه وجود، به سبب ضعف  توانند در عین کلی بودن، جزئی باشند، اما پایینبالاترین مرتبه آن می

ترین مرتبه هستی، یعنی  تواند کلی باشد. توجه شود که درباره عالیتر، نمیمطلق و نبود موجودی پایین
ت به سایرین، نداشتن  واجب الوجود، به مقتضای امور متعددی همچون؛ منشأیت و احاطه قیومی نسب 

 بریم. حد و ماهیت، ادله توحید و ادب بندگی، به جای واژه کلی، اصطلاح »مبدأ« را به کار می
تعالی که بگذریم، نسبت مراتب عالم در سلسله طولی، نسبت  بر مبنای سیر سوم، از وجود حق-5

تر از خود است، نسبت به آن خفا به  تری، چون حاصل ظهور عالیظهور و خفاست. هر ظهور پایین
تر(  تر یا همان باطن(، اظهر و اشرف از جزئی )ظهور پایینآید. از همین رو، کلی )ظهور عالیمی  حساب

الذهن است و نسبت به جزئی  است. اما در روابط عرضی ماجرا از قرار دیگری است. ظهور کلی، عند
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بخشد، اما  آید. اگرچه ابهام کلی به آن وسعت مفهومی میخارجی، مبهم و غیر متحصل به شمار می
شود. بنابراین جزئی، اظهر از باطن خود، یعنی  همین موضوع، سبب خفای آن نسبت به جزئی هم می

 همان کلی مبهم است. 
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 . قم هیعلم

 . انیل یاسماع: قم(. للسبزواری المنظومه شرح علی تعلیقة) الفوائد درر(. 1377. )تقی  محمد، آملی 

) غلامحسین،  دینانی   ابراهیمی  پژوهشگاه:  تهران.  اسلامی  فلسفه  در  فلسفی  کلی  قواعد(.  1380. 
 . یفرهنگ   مطالعات  و انسانی علوم

- 30(. 1)   1.  حکمت آیین،  کلی  مفاهیم انتزاع  و   پیدایش  کیفیت(.  1388. )غلامرضا،  مقدم  ابراهیمی
7 .https://pwq.bou.ac.ir/article_10262.html 

 . حکمت: تهران. الطبیعة بعد ما  تفسیر(. 1377. ) احمد بن  محمد، رشد  ابن

. قم:  زاده آملی حسن حسنتحقیق  .  الشفاء  کتاب  من  الإلهیات (.  1376)حسین بن عبدالله. سینا،  ابن
 ه قم.یغات اسلامی حوزه علمیدفتر تبل 

 م خروز. یمطبعه ابراهاستانبول:  (.سینا  إبن رسائل) الحکمة  عیون(. 1953) ــــــــــ

 . ةیاء الکتب العربیإحدار :قاهره. مکالح فصوص(. 1946. ) ن یالدیابن عربي، مح 

( علی.  فلسفی.  1402بابایی،  تأملات  فلسفی.  سیر  سه  برمبنای  تأخر«  و  »تقدم  مرتبه  سه   .)
https://phm.znu.ac.ir/article_706314.html  )آماده انتشار( 

. به تحقیق علی  العلوم  و  الفنون  إصطلاحات  کشاف  موسوعة(.  1996. )تهانوی، محمد اعلی بن علی
 .مکتبة لبنان ناشرونفرید دحروج و ترجمه جورج زیناتی و عبدالله خالدی. بیروت:  

. به تصحیح و تحقیق سید  م قیصریکحواشی بر شرح فصوص الح(.  1375جلوه، میرزا ابوالحسن. ) 
 . ت انتشارات علمی و فرهنگیکالدین آشتیانی. تهران: شر جلال

 . مرکز نشر اسرا، ا، قمید پارسانی ق حمیتحق. مختوم قی رح(. 1396. )جوادي آملي، عبدالله

مؤسسه )  انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران. تهران:  هستی  هرم(.  1361. )حائری یزدی، مهدی
 (. مطالعات و تحقیقات فرهنگی

)محمد  بن  احمد،  انی کارد   نییحس :  تهران(.  ملاصدرا   هیهدا  شرح  ریتحر )  وانکال   مرآت(.  1375. 
 . یفرهنگ   علمي انتشارات  تکشر 

https://pwq.bou.ac.ir/article_10262.html
https://phm.znu.ac.ir/article_706314.html
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  و   التصور  رسالة  هیلی  و  دیالتجر   منطق  شرح  في  دیالنض  الجوهر(.  1371).  یوسف  بن  حسن،  حلی 
 . قم: بیدار. قیالتصد

  علی  الخفري  حاشیة  علی  الحاشیة)  الجمالیة  حاشیة  علی  الحاشیة(.  1378. ) جمال  آقا،  خوانساری
 . الخوانساري المحقق مؤتمر:  قم (.التجرید   علی القوشچي شرح

دفتر نشر  قم:    (.المحاکمات   مع )  للطوسي  التنبیهات   و   الإشارات   شرح(.  1403. ) رازی، قطب الدین
 . الکتاب

الدین آشتیانی.  به تصحیح سید جلال.  سبزواری  حکیم  رسائل(.  1376. )سبزواری، هادی بن مهدی
 اسوه.تهران: 

 . نشر نابآملي. تهران:  زادهحسناز تعلیقات . المنظومة شرح (. 1369) ــــــــــ

،  ماهوی  نگاه)  فلسفی  سیر  سه  در  ادراکی  »تجرید«  تحول(.  1402سعادتمند، مهدی؛ بابایی، علی. ) 
.  97- 113(.  1)   56مجله فلسفه و کلام اسلامی.    (.شخصی  وحدت  و  تشکیکی  وحدت  وجود   اصالت

https://jitp.ut.ac.ir/article_94058.html 

(   نگاه ؛  فلسفی  سیر  سه  مبنای   بر  علم  در  اضافه   مرتبه   سه (.  1403سعادتمند، مهدی؛ بابایی، علی. 
فلسفی.  پژوهش.  شخصی  وحدت  و  تشکیکی  وحدت  وجود  اصالت،  ماهوی  - 226(.  46)   18های 

102 .https://philosophy.tabrizu.ac.ir/article_17729.html 

 ( عسکری.  امیری،  فلسفی.  .  جزئی  و  کلی(.  1382سلیمانی  .  27-232(.  1)  1معرفت 
https://marefatfalsafi.nashriyat.ir/node/160 

به تصحیح    (. اشراق  شیخ  مصنفات  مجموعه)   الإشراق  مةکح(.  1372)  سهروردی، یحیی بن حبش
تهران:   نجفقلي حبیبي.  و  نصر  کربن، سید حسین  عالی هانري  آموزش  و  سسه  ؤم،  وزارت فرهنگ 

 قات فرهنگی )پژوهشگاه(.یمطالعات و تحق 

 . ترجمه حسین حسینی. تهران: بدر. ما فلسفه  در شناخت تئوری(. 1359. ) باقر  محمد  سید، صدر

با تحقیق و تصحیح دکتر  . نیالنائم  قاظیإ(. 1361)ملاصدرا(. )  صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم
 . مت و فلسفه ایرانکمحسن مؤیدی. تهران: انجمن اسلامي ح

به تصحیح و تحقیق و مقدمه نجفقلی حبیبی.  . الإشراق مةکح شرح علی قاتیالتعل(. 1392) ــــــــــ
 . اد حکمت اسلامی صدرایبن ، تهران

به حاشیه سید محمد حسین طباطبایي  .  الأربعة  العقلیة  الأسفار  في  المتعالیة  الحکمة(.  1368)  ــــــــــ
 مکتبة المصطفوي. و سایرین. قم: 

https://jitp.ut.ac.ir/article_94058.html
https://philosophy.tabrizu.ac.ir/article_17729_62b668f177030e3f5be8a422a75727f9.pdf
https://philosophy.tabrizu.ac.ir/article_17729_62b668f177030e3f5be8a422a75727f9.pdf
https://philosophy.tabrizu.ac.ir/article_17729.html
https://marefatfalsafi.nashriyat.ir/node/160


 537  یفلسف ریسه س یبر مبنا «یو »جزئ  «ی»کل  ۀسه مرتب

 

عالی تهران:  .  الکافي  أصول  شرح(.  1366)  ــــــــــ آموزش  و  و  ؤم،  وزارت فرهنگ  مطالعات  سسه 
 قات فرهنگی )پژوهشگاه(. یتحق

 ا. اد حکمت اسلامی صدر یبن تهران: . شفا الهیات بر لهینأصدرالمت تعلیقه و شرح (. 1382) ــــــــــ

سید  .  السلوکیة  المناهج  في  الربوبیة  الشواهد(.  1360)  ــــــــــ تصحیح  و  سبزواري  حاشیه  با 
 مرکز نشر دانشگاهی. الدین آشتیاني. تهران: جلال

 . انجمن حکمت و فلسفه ایران: تهران. المعاد و  المبدأ(. 1354) ــــــــــ

به تحقیق و تصحیح حامد  (.  شواهدالربوبیه )  صدرالمتألهین  فلسفی  رسائل  مجموعه(.  1375)  ــــــــــ
 حکمت. ناجي اصفهاني. تهران: 

 .تبه المصطفویکقم: م(.  التشخص فی  رسالة) التسعة  الرسائل  مجموعة(.  1302) ــــــــــ

 . طهوری: تهران. عمادالدوله  علی محمد   بن قلی امام  شرح و ترجمه.  المشاعرالف(. 1363) ــــــــــ

مؤسسه مطالعات و تحقیقات  به تصحیح محمد خواجوي. تهران:  .  الغیب  مفاتیحب(.  1363)  ــــــــــ
 فلسفه ایران.وانجمن اسلامی حکمت ، فرهنگی 

)حسین  محمد  سید،  طباطبایی   الحوزة   في  نیالمدرس   جماعة:  قم.  الإلهیة   الحکمة  نهایة(.  1416. 
 . الإسلامي النشر مؤسسة. بقم العلمیة

 .تهران دانشگاه: تهران. القتباس  أساس (. 1361. )نصیرالدین، طوسی

 تهران: سمت. . ي یصدرا  حکمت نظام به درآمدي(. 1390عبودیت، عبدالرسول. )

حکمت عمادیه )شرح بر الدرة الفاخرة فی تحقیق مذهب الصوفیة  (.  1358الملک(. ) عمادالدوله، )بدیع
عبدالرحمن جامی(.   اثر  المتقدمین  الحکماء  و  المتکلمین  علی و  و  نیکولاهیر  تصحیح  و  تحقیق  به 

 . موسوی بهبهانی. تهران: مؤسسه مطالعات اسلامی

( صدرالدین.  الهادیه(.  (.  1416قونوی،  )الرسالة  شوبرت.  المراسلات  گوردون  تصحیح  و  تحقیق  به 
 .آلمان آوری فن  و علوم زیکمر  بیروت: وزارت

 ( داوود.  الح(.  1375قیصری،  فصوص  جلالم.  کشرح  سید  تحقیق  و  تصحیح  آشتیانی.  به  الدین 
 . ت انتشارات علمی و فرهنگیکتهران: شر 

( محمدتقی.  یزدی،  فلسفه.  (.  1366مصباح  معاونت  آموزش  اسلامی،  تبلیغات  سازمان  تهران: 
 . فرهنگی 

 . تهران: صدرامجموعه آثار استاد شهید مطهری. (. 1376)  مطهری، مرتضی
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  قم: موسسة المنطق.    تهذیب  علی  الحاشیة(.  1412الیزدی. )  الحسین  الدین  شهاب  بن  ملاعبدالله
 . الاسلامی النشر
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